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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۶

درباره مستند «مشت زنی 
کتابخوان کردپرتره مردی که ایرانیان را در رینگ ترجمه»

«مشــت زنی در  مطهره کشــاورز محمدیان: 
رینــگ ترجمــه» بــه تهیه کنندگــی آریان 
عطارپور و کارگردانی حنیف شــهپرراد که 
در بخش مســتند بلند نوزدهمین جشنواره 
«ســینماحقیقت» حضور دارد، مســتندی 
است که به درستی از همان عنوان، موضع 
خود را روشــن می کند: فیلم قرار نیســت 
مدیحه ای برای ذبیح االله منصوری بسازد و 
نه قرار اســت در مقام دادگاه، حکم نهایی 
صادر کند. در این مســتند با اثری مواجهیم 
که می کوشــد یکی از مناقشــه برانگیزترین 
چهره های تاریخ ترجمه و مطبوعات ایران 
را در میانــه یک رینگ فکری و تاریخی قرار 
دهد؛ جایی که مشت ها نه از سر خشونت، 
بلکــه از دل پرســش پرتــاب می شــوند. 
مهم تریــن امتیاز فیلم، تکیــه آن بر منبعی 
اســت که سال هاســت به  عنوان ســندی 
یگانه شناخته می شود؛ هسته اصلی روایت 
فیلم بر گفت وگوهای اسماعیل جمشیدی 
بــا منصــوری اســتوار اســت، مجموعه 
مصاحبه هایــی که طی ســال های ۱۳۵۳ 
تــا ۱۳۶۴ انجام شــده و عمــلا یگانه منبع 
مســتقیم باقی مانده از مواجهه گفتاری با 
منصوری به شــمار می آیند. فیلم ساز برای 
کاســتن از تک منبعی، روایــت را صرفا به 
بازآفرینی این گفت وگوها محدود نمی کند و 
با گنجاندن گفت وگو با چهره هایی چون اسد 
امرایی (مترجم)، خســرو معتضد (مورخ)، 
رضــا یکرنگیان (ناشــر)، علی دهباشــی 
(پژوهشــگر)، علیرضا رئیس دانا (ناشر) و 
مســعود بهنود (نویســنده و روزنامه نگار) 
می کوشــد بر ســویه های پنهان شخصیت 
یکــی از پررمزورازترین چهره هــای ادبیات 
ایران نور بتاباند. در این فیلم، رضا بهبودی 
نقش ذبیــح االله منصوری را ایفــا می کند. 
بازسازی های این مستند از نظر اجرایی قابل 
قبول و اثرگذارند. بهبودی بیشتر از آنکه در 
دام تیپ سازی بیفتد، سعی می کند «ابهام» 
شخصیت منصوری را بازی کند؛ پرکارترین، 
موفق تریــن و پول ســازترین روزنامه نــگار، 
مترجــم و نویســنده تاریــخ مطبوعات که 
ایرانیان را کتابخوان کرد. در کنار بازسازی ها، 
استفاده از صدای چهره های شاخصی مثل 
فرهــاد ورهرام هــم از امتیازهای این فیلم 
اســت؛ انتخابی که به روایت، وقار و اعتبار 
می بخشــد. یکی از جذاب ترین بخش های 
مستند «مشت زنی در رینگ ترجمه» جایی 
اســت که فیلــم از روایت صــرف فاصله 
می گیرد و به  ســراغ راستی آزمایی می رود. 
ذبیح االله منصوری در گفت وگو با اسماعیل 
جمشــیدی ادعا می کند در جوانی بوکسور 
بوده و حتی مقام هایی هم داشــته؛ ادعایی 
که کارگــردان تصمیم می گیرد آن را محک 
بزند و ســراغ یک بوکســور می رود؛ کسی 
که کتــاب «قهرمانان بوکــس در ایران» را 
در اختیار دارد و با ورق زدن آن، به ســادگی 
روشــن می کند نامی از منصــوری در میان 
نیست. بررســی عکس های منصوری هم 
به نتیجه ای مشــابه می رسد؛ بوکسور بعد 
از نگاهــی به چهره او بــا قطعیت احتمال 
بوکســور بودنش را رد می کنــد و به تعبیر 
خــودش می گوید: «در صورتــش رد هیچ 
مشــتی دیده نمی شــود». فیلم این خط را 
همان جا متوقف نمی کند. در ادامه فریمی 
از ولادیمیر ناباکوف با دستکش های بوکس 
روی پــرده ظاهــر می شــود؛ تصویری که 
معنایی فراتــر از یک شــوخی بصری پیدا 
می کند. انگار مســئله فقــط ترجمه رمان 
«لولیتا» نیســت، بلکه نوعی همسان سازی 
با نویســنده هــم در کار بوده اســت؛ انگار 
منصــوری نه تنها متــن را از آنِ خود کرده، 
بلکــه رفتــار ناباکــوف را هــم، آگاهانه یا 
ناآگاهانه، وام گرفته اســت. ایــن فیلم در 
پرداخت به مســئله اصلی -مرز مخدوش 
ترجمه و تألیف در آثار منصوری- محتاط اما 
پیگیر است. نه به سادگی او را متهم می کند 
و نه از زیر بار طرح پرســش طفره می رود. 
این میانه روی اگرچه انتخابی هوشــمندانه 
برای یک مســتند پژوهشی اســت، اما گاه 
باعث می شود مخاطب حرفه ای احساس 
کنــد فیلم در لحظاتی یــک گام زودتر ترمز 
می گیرد؛ درســت همان جا که می توانست 
رادیکال تر و بی رحمانه تر باشــد. شــهپرراد 
در این مســتند با کنار هم نشاندن روایت ها، 
اسناد و نگاه های مختلف، پرتره ای گسترده 
از ذبیح االله منصوری می ســازد؛ پرتره ای که 
محصول یک روایت واحد و قطعی نیست، 
بلکه حاصل تلاقی دیدگاه ها و خوانش های 
متنوعی اســت که هرکدام بخشــی از این 
شــخصیت پیچیده را روشــن می کنند. در 
رینــگ ترجمه»  مجموع، «مشــت زنی در 
اثری جدی، پژوهش محور و قابل اتکاست. 
همین که او منصوری را از قاب روایت های 
ســاده انگارانه بیرون می کشــد و به رینگ 

پرسش می آورد، دستاورد کمی نیست.

نگاهی به فیلم «ارزش عاطفی» ساخته  یواکیم تریه
گفت وگو با تماشاگر

فرزانه متین: «ارزش عاطفی»، تازه ترین فیلم یواکیم تریه، فیلم ســاز برجسته 
نروژی، که در جشنواره کن ۲۰۲۵ جایزه بزرگ را از آن خود کرد، اکنون به  عنوان 
یکی از جدی ترین مدعیان فصل جوایز، از گلدن گلوب تا اسکار، مورد توجه منتقدان و 
محافل ســینمایی قرار گرفته اســت. فیلم می خواهد به شکلی پیچیده و عمیق به 
روابط خانوادگی و زخم های پنهان بپردازد اما در این زمینه دچار لکنت می شود برای 
آنکه تریه می خواهد از طریق فیلم سازی، روان درمانی کند و با زبان سینما این روابط 
را جوش دهد، با اینکه بالغانه به آن پرداخته می شــود اما انسجام ندارد. داستان در 
مورد یک  کارگردان بزرگ اروپایی به نام گاستاو بورگ است که پس از سال های غیبت 
از زندگی دو دخترش به زندگی آنها بازمی گردد. دختر بزرگ تر به نام نورا از افسردگی 
رنج می کرد و در عین حال هنرپیشــه هم هســت از این رو پدر با پیشنهاد یک پروژه 
ســینمایی به او تلاش می کند فاصله های عاطفی و زمان از دست رفته را جبران کند 
اما پیشنهاد گاستاو به نورا چیزی بیشتر از یک  پروژه کاری ساده است. او قصد دارد نورا 
را در نقشــی از فیلم نامه اش بازی دهد که ارتباط نزدیکی با تاریخ خانواده اش دارد و 
همین امر باعث می شود گذشته پنهان خانواده یورگ ها در میان خاطرات و سینما به 
شکلی عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد. در نگاه نخست، «ارزش عاطفی» آرام، کم ادعا 
و به ظاهر ســاده به نظر می رســد، اما هرچه پیش تر می رود، لایه های پیچیده تری از 
روابط انسانی، خاطره و فقدان آشکار می شود. این فیلم بیش از آنکه بر روایت خطی 
یا تعلیق دراماتیک تکیه کند، سعی بر انباشت احساسات سرکوب شده دارد و تماشاگر 
را دعــوت به تأمل می کند، نه هیجان. همین رویکرد، هم بزرگ ترین نقطه قوت فیلم 
است و هم مهم ترین عامل محدودکننده آن. فیلم از نریشن بهره می گیرد اما هویت 
گوینده مشخص نیست و اطلاعات پراکنده می دهد و فلش بک ها اغلب نابجا استفاده 
می شــود. مخاطب متوجه نمی شــود نورا چرا دست به خودکشــی نافرجام زده و 
نمی تواند از رابطه ای سالم برخوردار باشد، چرا پدر بعد از این همه رنجی که دخترش 
متحمل شــده حالا بعد از مرگ مادر به ســراغش آمده اســت. فیلم از این دســت 
خرده روایت هــا  ضربه خورده اســت. اما یکــی از برجســته ترین ویژگی های «ارزش 
عاطفی» در این است که از ملودرام سازی پرهیز می کند و به جای آن، احساسات را در 
ســکوت ها، مکث ها و نگاه ها جاری می  کند. روابط خانوادگی در این اثر نه به شکل 
انفجاری و اغراق آمیز، بلکه با نوعی خســتگی عاطفی و فرســایش تدریجی ترسیم 
می شــود؛ گویی شخصیت ها سال هاســت بار خاطرات حل نشــده را با خود حمل 
می کنند. این رویکرد باعث می شود فیلم به تجربه زیسته بسیاری از مخاطبان نزدیک 
شــود و از دام احساســات تصنعی بگریزد و از این روست که بســیاری از مخاطبان 
توانسته اند با شخصیت اصلی فیلم نورا هم ذات پنداری کنند. شخصیت پردازی یواکیم 
تریه از مهم ترین نقاط قوت فیلم است. استلان اسکارشگارد در نقش پدر و فیلم ساز 
و ناته راینســوه در نقش نورا بازی های کنترل شــده، دقیق و عاری از خودنمایی  را به 
تصویــر کشــانده اند و توانســته اند پیچیدگی روابــط خانوادگی را بدون توســل به 
دیالوگ های توضیحی منتقل کنند. سکوت ها در این فیلم معنای مستقلی دارند و گاه 
بیش از کلمات سخن می گویند، چراکه کیفیت اجرایی سبب شده حتی صحنه های 
کم حادثه نیز حامل بار عاطفی قابل  توجهی باشند. البته از بازی الن فنینگ نباید غافل 
شد و او به خوبی توانسته یک  چهره هالیوودی را در کنار چهره های اروپایی به نمایش 
بگذارد. در ســطح بصــری و فرمی، فیلم از زبان تصویر بــرای تقویت مضمون بهره 
می برد. نورپردازی ملایم، قاب بندی های بسته و فضاهای داخلی، حس حبس شدگی 
در خاطره و ذهن را تشــدید می کنند. ریتم کند و حساب شــده فیلم با جهان درونی 
شــخصیت ها همخوان اســت و به مخاطب فرصت می دهد با لایه های احساسی 
داستان همراه شود. با این حال، همین انتخاب فرمی برای همه تماشاگران خوشایند 
نخواهد بود، چراکه برخی از ســکانس ها کش دار می شوند و مکث زیاد، بخش های 
مهم فیلم را کند می کند و از پیشــبرد دراماتیک بازمی مانــد. برای مخاطبانی که به 
روایت های پرکشــش یا تحول های داستانی روشــن عادت دارند، این رویکرد ممکن 
است خسته کننده یا حتی گنگ به نظر برسد. برخی صحنه ها می توانستند با فشردگی 
بیشتر، تأثیر عاطفی مشابهی ایجاد کنند بدون آنکه ضرباهنگ کلی فیلم آسیب ببیند. 
همچنین نمادگرایی فیلم هرچند در خدمت مضمون اســت، برخی عناصر روایی و 
بصری آن قدر ظریف و غیرمســتقیم ارائه شــده اند که خطر قطع ارتباط بخشــی از 
مخاطبــان با فیلــم را افزایش می دهند. این مســئله به ویژه برای تماشــاگرانی که 
پیش زمینه ای از سینمای هنری اروپا ندارند می تواند مانعی جدی برای برقراری ارتباط 
باشد. در سطح احساسی، فیلم آگاهانه از اوج های عاطفی مرسوم فاصله می گیرد، اما 
همین تصمیم باعث می شود تأثیر نهایی آن برای برخی کمتر از حد انتظار باشد. تریه 
در «ارزش عاطفی» می خواهد با صدای بلند بگوید فیلمی بالغانه ساخته است. در 
جمع بندی می توان گفت «ارزش عاطفی» اثری انسانی و ارزشمند است که بیش از 
ســرگرم کردن، به دنبال گفت وگو با تماشاگر است. فیلم در ترسیم روابط خانوادگی، 
بازیگری و فضاسازی موفق عمل می کند، اما هم زمان با ریتم کند، روایت مینیمالیستی 
و نمادگرایی ســنگین خود، بخشی از مخاطبان را از دســت می دهد. این فیلم برای 
تماشاگر صبور و علاقه مند به درام های درون گرا تجربه ای غنی و تأمل برانگیز است، اما 
برای مخاطب عام ممکن اســت بیش از حد آرام و کم حادثه به نظر برســد. «ارزش 
عاطفــی» نه فیلمی برای همه، بلکه فیلمی برای کســانی اســت کــه حاضرند به 

احساسات خاموش گوش بسپارند.

از «بادکنک سفید» تا «طعم گیلاس» 
در نیویورک

ایســنا: سالن ســینمای بزرگ نیویورک میزبان مروز آثار جعفر پناهی و 
اســتاد و راهنمای او عباس کیارستمی خواهد بود؛ دو فیلم ساز ایرانی 
 «IFC» که تنها برندگان نخل طلای جشنواره کن از ایران به شمار می روند. مرکز
نیویــورک از دوم تا هشــتم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ تــا ۱۸ دی ۱۴۰۴) میزبان مرور ویژه ای با 
عنوان «پناهی و کیارستمی: دو استاد» خواهد بود؛ برنامه ای شامل نمایش ۱۸ فیلم 
که به بررســی پیوند هنری و آثار این دو فیلم ســاز ایرانی می پردازد. این مرور آثار در 
زمانی برگزار می شود که جعفر پناهی با فیلم جدیدش «یک تصادف ساده» به تازگی 
در فهرست اولیه نامزدهای اسکار بهترین فیلم بین المللی قرار گرفته است. به گزارش 
ایندی وایر، این مینی  جشــنواره که توســط منتقد ســینما گادفری چشــایر طراحی و 
برنامه ریزی شده، فرصتی برای مخاطبان نیویورکی فراهم می کند تا آثار پناهی را در 
کنار فیلم های تأثیرگذار کیارستمی بر پرده بزرگ سینما ببینند. در میان آثار کیارستمی 
که در این برنامه نمایش داده می شــوند، فیلم «زیر درختــان زیتون» قرار دارد که با 
جلسه پرسش  و پاسخ همراه با جعفر پناهی (دستیار کیارستمی در این فیلم) همراه 
خواهــد بود و همچنین فیلم «طعم گیلاس» برنده نخل طلای کن. فهرســت کامل 
فیلم های رویداد «پناهی و کیارستمی: دو استاد» در ادامه آمده است: زندگی و دیگر 
هیچ (عبــاس کیارســتمی، ۱۹۹۲)، آفســاید (جعفــر پناهی، ۲۰۰۶ - نســخه ۳۵ 
میلی متری)، کلوزآپ (عباس کیارســتمی، ۱۹۹۰)، ســه رُخ (جعفــر پناهی، ۲۰۱۸)، 
بادکنک سفید (جعفر پناهی، ۱۹۹۵- نسخه ۳۵ میلی متری)، خانه دوست کجاست؟ 
(عباس کیارســتمی، ۱۹۸۷)، باد ما را خواهد برد (عباس کیارستمی، ۱۹۹۹)، خرس 
نیســت (جعفر پناهی، ۲۰۲۲)، زیر درختان زیتون (عباس کیارستمی، ۱۹۹۴)، طعم 
گیلاس (عباس کیارستمی، ۱۹۹۷)، دایره (جعفر پناهی، ۲۰۰۰)، پرده (جعفر پناهی، 
۲۰۱۳)، دَه (عباس کیارســتمی، ۲۰۰۲)، تاکسی (جعفر پناهی، ۲۰۱۵)، این یک فیلم 
نیســت (جعفر پناهی، ۲۰۱۱)، طلای ســرخ (جعفر پناهی، ۲۰۰۳)، مســافر (عباس 

کیارستمی، ۱۹۷۴).

یادداشت

سینماسینما
نگاه

دارد  وجود  مقوله  سه 
بســیار  من  نظر  از  که 
مهم هستند و همچنان 
نیازمنــد توجــه ویژه 
نخست،  پژوهشگران . 
یعنی  است؛  فیلم نامه 
ســاختارهای  باید  ما 
مختلف مدرن فیلم نامه 
و روایــت در جهان را 
پژوهش  بشناســیم، 
کنیم و بــه کار بگیریم. 
دوم، انتخاب فرم برای 
این  اســت.  فیلم نامه 
منظر  از  به ویــژه  نکته 
دارد؛  اهمیــت  ژانــر 
زیــرا در هــر تولیدی 
فرم  اســت  بــه  لازم 
با  متناسب  کارگردانی 
تا  شــود  پرداخته  ژانر 
فیلمی با ساختار محکم 

و درست تولید شود

تحول کمی و کیفی منابع پژوهشی
صفورا با مقایسه وضعیت امروز با سه دهه پیش گفت: شاید 
تا ۳۰ سال پیش، آثار پژوهشی در حوزه سینما بسیار محدود بود و 
تنها شمار اندکی منابع پایه و مشخص وجود داشت، اما امروز در 
مهم ترین حوزه های مطالعات ســینمایی، از عمیق ترین لایه های 
نظری و معنایی تا مباحث زیبایی شناســی، پژوهش های گسترده 
و متنوعی صورت گرفته و از این منظر با کمبود مواجه نیســتیم. 
وی ادامه داد: علاوه بر این، دسترســی به منابع از طریق اینترنت 
نیز به شــکل شایان توجهی تسهیل شــده است و این مجموعه 
شرایط نشان می دهد  در زمینه پژوهش سینمایی، تمامی عناصر 
لازم برای تقویت صنعت ســینما و همچنین توسعه جنبه های 

آکادمیک آن مهیا و در دسترس است.

۲ مسیر اصلی تولید پژوهش در سینما
این استاد دانشگاه با اشاره به ماهیت تولید پژوهش در حوزه 
سینما توضیح داد: بخش عمده پژوهش هایی که امروز صورت 
می گیرد، حاصل دغدغه و تشخیص شخصی پژوهشگران است؛ 
چه آنهایی که بر اساس موضوع پایان نامه های خود وارد پژوهش 
می شــوند و چه محققانی که صرفا به دلیــل علاقه یا ضرورت 
علمــی، انجام مطالعه را الزامی می داننــد. وی تصریح کرد: در 
کنار این جریان مستقل، سازمان های متولی سینما از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط با این حوزه نیز 
دارای معاونت های پژوهشــی هســتند. این معاونت ها هر ساله 
فهرســتی از موضوعات مورد نیاز خود را منتشر می کنند و به این 
ترتیب، گروهی از پژوهشگران نیز به سمت موضوعات کاربردی 

هدایت می شوند و آنها را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند.

ضرورت بهره برداری عملی از پژوهش ها
صفــورا ادامه داد: خوشــبختانه ایــن هم زمانی دو مســیر 
-یعنــی پژوهش های مبتنی بر نیاز و علاقه محققان از یک ســو 
و مطالعــات کاربردی مورد درخواســت نهادهای ســینمایی از 
ســوی دیگر-  باعث شده اســت  پژوهش در سینما نه تنها ادامه 
یابد، بلکه به طور مســتمر در حال تولید باشد. او با تأکید بر اینکه 
نکته مهم اینجاســت که این پژوهش ها باید به کار گرفته شوند، 
بیان کرد: واقعیت این اســت که ما در حوزه منابع پژوهشی هیچ 
کمبودی نداریم، اما آنچه اهمیت دارد اتصال این پژوهش ها به 
صنعت سینماست. اگر چنین پیوندی برقرار شود، می توان انتظار 
داشت  ســینمای ایران به شکوفایی بیشــتری برسد و شکاف ها 
و ضعف هایــی کــه در حوزه های مختلف وجــود دارد از طریق 

یافته های پژوهشی ترمیم و برطرف شوند.

ضعف پیوند میان دانشگاه و بدنه سینما
این پژوهشــگر در ادامه مباحث خود درباره وضعیت ارتباط 
دانشــگاه و صنعت ســینما اظهار کرد: همان طور که اشاره شد، 
نکته مهم این اســت که اکنون ارتباط میان بدنه سینما و جامعه 
دانشــگاهی تا چه اندازه برقرار است؛ متأسفانه این ارتباط اندک 
اســت. تولیدات مختلف علمی و پژوهشــی به طور گسترده در 
حال انجام اســت، امــا این روند هنوز به مرحله ای نرســیده که 
دستاوردهای دانشگاهی به بدنه سینما راه یابد و به صورت عملی 
به کار گرفته شــود. وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
بخش پژوهش خود تلاش هایی انجام داده و با برگزاری «جایزه 
پژوهش ســال سینمایی» و دعوت از استادان و دانشجویان برای 
ارائــه پژوهش های مرتبط، می کوشــد این پیونــد را تقویت کند. 
با این حــال، صرف تولیــد و ارائه پژوهش کافی نیســت و زمانی 
می تــوان به هدف اصلی نزدیک شــد که ایــن پژوهش ها مورد 

استفاده قرار گیرند.

 لزوم سازماندهی و بهره گیری عملی از پژوهش ها
صفورا بیان کرد: تحقق این هدف نیازمند سازماندهی مجدد، 
برنامه ریــزی دقیــق و چشــم اندازی بلندمدت اســت. برگزاری 
همایش های تخصصی در حاشیه جشــنواره های سینمایی باید 
با هدف طرح جدی مباحث پژوهشــی و ایجاد ارتباط منســجم 
میان دانشگاه و جریان تولید صورت گیرد. وی با بیان اینکه بحث 
کارآموزی نیز در این میان بســیار اهمیت دارد، گفت: دانشجویان 
ســینما باید به عنوان کارآموز در پروژه های سینمایی حضور یابند 
و بســته به اندازه و ســاختار تولید، برای دو، سه یا حتی پنج روز 
در فراینــد عملی تولید مشــارکت کنند. همچنیــن نباید نقش 
جشنواره ها نادیده گرفته شود؛ زیرا این رویدادها می توانند میزبان 
کارگاه ها و ورک شــاپ های کاربردی و جــذاب در حوزه پژوهش 

سینمایی باشند.

ضرورت تبدیل ارتباط دانشگاه و سینما به گفتمان پایدار
صفورا با اشــاره به ضرورت تغییر نگرش در بدنه ســینمای 
ایران بیان کرد: این ارتباط باید به یک گفتمان پایدار تبدیل شــود؛ 
زیرا سینمای بدنه ما عمدتا بر دانسته ها و تجربه های پیشین خود 
متکی اســت؛ درحالی که بســیاری از آن آموزه ها ســنتی بوده و 
جایگاهی در سینمای معاصر جهان ندارند. از سوی دیگر، مباحث 
نظری و به روز در دانشگاه ها مطرح می شود و همین فاصله نشان 

می دهد  اتصال میان دو حوزه، ضروری و اجتناب ناپذیر است. وی 
خاطرنشان کرد: تنها در صورت برقراری این پیوند مستمر و مؤثر 
است که می توان انتظار داشت پژوهش های نظری به رشد کیفی 
ســینمای ایران کمک کنند و صنعت سینما نیز از ظرفیت علمی 

دانشگاه ها بهره گیرد.

بهره گیری نظام مند از پژوهش در سینمای جهان
محمدعلــی صفورا با اشــاره به تجربه جهانــی پیوند میان 
دانشگاه و صنعت ســینما توضیح داد: در همه جای دنیا، بسته 
به زیرساخت هایی که میان نهادهای دانشگاهی و بدنه صنعتی 
ایجاد شده است، استفاده از نتایج پژوهش های سینمایی به طور 
کاملا بهینه صورت می گیرد. در آمریکا، مباحث نظری و پژوهشی 
در دانشگاه ها صرفا در سطح تحلیل باقی نمی ماند، بلکه به طور 

مستقیم وارد چرخه تولید سینمای هالیوود می شود.

لزوم انتقال ساختارهای علمی به سینمای ایران
وی تأکید کرد: آنچه امروز به عنوان حلقه مفقوده ســینمای 
ایران می شناســیم، فاصله میان نظریه و تولید است. در حالی که 
در ســینمای آمریــکا مباحث ژانــر، روایت، ســاختار و الگوهای 
فیلم نامه نویسی توسط استادان، نظریه پردازان و نویسندگان طرح 
شده و سپس در متن سینما دیده می شود، در ایران چنین روندی 

هنوز تثبیت نشده است.

فاصله تولید از پژوهش و ضرورت سازماندهی جدید
صفورا با اشاره به اینکه تولیدات سینمایی در ایران به مراتب از 
بخش پژوهش عقب تر هستند، بیان کرد: پژوهش ها، ساختارها و 
نظریه ها وجود دارند، اما به جریان تولید نمی رسند و این وضعیت 
نیازمند ســازماندهی اصولی، تازه و بلندمدت است تا پژوهش از 

حالت نظری صرف خارج شده و به ابزار مؤثر تولید تبدیل شود.

نقش رویدادهای فرهنگی در تقویت ارتباط پژوهش و سینما
محمدعلی صفورا با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی در 
حوزه سینما اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی قطعا می توانند بسیار 
کارساز باشند، اما ضروری است که در برنامه ریزی و اطلاع رسانی 
آنها، گسترش و بهبود جدی صورت گیرد. ضمن اینکه دانشجویان 
و فعالان حوزه پژوهش در سینما باید دقیقا بدانند این مسابقات 
چه زمانی، چگونه و با چه جزئیاتی برگزار می شــوند. وی افزود: 
با وجود فضای مجازی و گستردگی اطلاع رسانی، تصور می شود  
همه از زمان و جزئیات برگزاری رویدادهایی مانند جایزه پژوهش 
سال سینما یا کتاب سال سینمای ایران اطلاع دارند، اما در عمل 
چنین نیست و در بسیاری از مواقع، دانشجویان حتی از وجود این 

برنامه ها بی خبرند.

لزوم اطلاع رسانی شفاف و پیوسته
صفورا توضیح داد: لازم است ارتباط میان برگزارکنندگان این 
رویدادها و مراکز آموزشــی افزایش یابد و اطلاع رسانی صرفا به 
یک پوســتر یا فراخوان محدود نشــود. همچنین بهتر این است 
که در طول ســال، نهادهای ســینمایی با حضور در دانشگاه ها، 
سیاست ها و موضوع های پژوهشــی خود را به صورت حضوری 
مطرح کنند. البته تلاش هایی از سوی خانه سینما و وزارت ارشاد 
در یکی، دو ســال گذشته انجام شــده و روند بهبود ارتباطات به  
تدریج شــکل گرفته اســت. وی یادآور شــد: هرچه برای اتصال 
پژوهــش به بدنه ســینما برنامه ریــزی دقیق تری انجام شــود، 
بازخورد مثبت بیشــتری قابل انتظار خواهد بود. ســرمایه گذاری 
بیشــتر، تعیین جوایز مناســب تر و انتخــاب موضوعات دقیق تر 
می تواند منابع پژوهشــی حرفه ای تری تولیــد کند، اما مهم ترین 
مسئله، ایجاد مسیری اســت که متخصصان و فارغ التحصیلان 

رشته سینما را به تولید نزدیک کند.

فیلم نامه؛ نقطه بحران و نقطه آغاز اصلاح
صفورا با تأکید بر اهمیت متن در تولید آثار سینمایی گفت: اگر 
تمام ظرفیت های نظری ســینما در حوزه فیلم نامه نویسی به کار 
گرفته شود، ۸۰ درصد مشکلات سینمای ایران حل خواهد شد و 
تنها ۲۰ درصد به فرایند تولید، اجرا و کارگردانی مربوط می شود. 
زمانی که متن درست شکل بگیرد، تخصص کارگردان، زیرساخت 
فنی و فناوری نیز برای ادامه مســیر وجود خواهد داشــت. او  با 
بیان اینکه متن  مهم ترین مســئله امروز سینماست، خاطرنشان 
کرد: متن در دانشگاه می تواند ســاماندهی شود، فیلم نامه های 
قوی نوشته شوند و تیم های نویسندگی با بودجه مشخص شکل 
بگیرند. بودجه اختصاص یافته به فیلم نامه باید مهم ترین بخش 
بودجه فیلم باشد؛ زیرا این بخش «مغزافزار» و محل تفکر است. 
ممکن اســت یک تیم سه ســال روی نگارش یک فیلم نامه کار 
کند و این زمان و کیفیت، ارزش واقعی ســرمایه گذاری را نشــان 
می دهد. صفورا در ادامه صحبت هــای خود گفت: بخش های 
دیگر، مانند جنبه های تکنیکال، مواردی هســتند که باید به آنها 
اندیشــید تا روشن شود چگونه می توان از ظرفیت دانشگاه برای 
اتصال مســتقیم به فرایند تولید استفاده کرد. اگر دانشگاه و بدنه 
عملی ســینما در کنار یکدیگر قــرار گیرند، مســیر حرفه ای تر و 

پایدارتری برای رشد سینمای ایران شکل خواهد گرفت.

پژوهش، بنیادی ترین رکن فیلم سازی است
این پژوهشــگر ســینما گفت: امر پژوهش مهم ترین بخشی 
اســت که هر فیلم ســاز ، از فیلم کوتاه تا فیلم سینمایی، باید به 
آن توجه کند؛ یعنی تمام طیف ســینما. پژوهش فقط مربوط به 
حوزه فیلم نامه نویسی نیست، بلکه به این معناست که فیلم ساز 
ساختار درست فیلم ها را پیدا کند و این امر نیازمند پژوهش است. 
صفورا تأکیــد کرد: پژوهش یعنی یافتن فرم درســت فیلم نامه، 
پژوهش یعنی داشتن مخاطب شناســی دقیق و پژوهش یعنی 
بررســی تمام روابط علت و معلولی و لایه های جامعه شناختی 
هر فیلمی که قرار اســت ساخته شود و در نهایت این فرایند باید 
منجر به نوشــتن متن براساس این شناخت شود. پژوهش یعنی 
شناخت نیازهای مخاطب و جامعه روز و پژوهش یعنی آشنایی 

کامل با سینمای روز جهان.

ضرورت پیوند پژوهش با بدنه سینما
محمدعلی صفورا ادامه داد: تمام این موارد باید توســط هر 
فیلم ســاز مورد توجه قرار گیرد تا یک فیلم نامه به فیلم نامه ای 
مؤثر و یک فیلم به فیلمی مؤثر تبدیل شود و در نهایت آن فیلم 
بتواند به بدنه ســینمای ایران متصل شــده و به نوعی تبدیل به 
ســینمای صنعتی شود. وی تصریح کرد: در این صورت است که 
ســینمای ایران می تواند از شکل کاملا بومی، محلی و منطقه ای 

خود فاصله گرفته و به یک صنعت واقعی تبدیل شود.

وضعیت سینمای ایران و تمایز میان بُعد هنری و بدنه
صفورا در ادامه گفت: هرچند سینمای هنری ما پیشرو است 
و جهان آن را می شناســد، اما سینمای اصلی که اقتصاد سینما 
به آن متصل اســت، سینمایی کاملا مهجور است و هیچ جایگاه 
بین المللی ندارد. علت این امر، اســتفاده از زبان قدیمی، ساختار 
سنتی و ضعف شناختی در آن است. در این سینما، نه نویسنده ای 
توانمند حضور دارد، نه کارگردان و نه شکل دهی ژانر و نه روایت 

نوین دیده می شود.

محدودیت مخاطب و نبود ظرفیت جهانی
صفورا ادامه داد: این سینما  صرفا مشتری و مخاطب داخلی 
خود را  آن هم به شــکلی محدود پوشــش می دهد. درحالی که 
ســینما باید بتواند به بازارهای جهانی راه یابد؛ حتی در محدوده 
آسیا که شامل کشورهای زیادی است. وی افزود: بنابراین  اگرچه 
ســینمای هنری ایران جایگاه بســیار بالایی دارد و شناخته شده 
اســت، اما ســینمای مربوط به جریان اصلی، وضعیت بســیار 
ضعیفی داشــته و توانمندی لازم بــرای تعامل با بازار جهانی را 

ندارد.

اولویت های پژوهشی در سینمای امروز
صفورا بیان کرد: نمی توان اولویت های پژوهشــی را صرفا در 
قالب یک فهرســت محدود لیست کرد. موضوعات بسیاری وجود 
دارد و لازم اســت دائم  به همه آنها نگاهی تازه شود؛ زیرا هر روز 
اتفاقــات جدیدی در ســینمای جهان رخ می دهد کــه باید مورد 
پژوهش قرار گیــرد. وی افزود: با این حال، ســه مقوله وجود دارد 
که از نظر من بســیار مهم هســتند و همچنان نیازمند توجه ویژه 
پژوهشگران . نخست، فیلم نامه اســت؛ یعنی ما باید ساختارهای 
مختلف مدرن فیلم نامه و روایت در جهان را بشناســیم، پژوهش 

کنیــم و بــه کار بگیریــم. دوم، 
انتخاب فرم برای فیلم نامه است. 
ایــن نکتــه به ویژه از منظــر ژانر 
اهمیت دارد؛ زیرا در هر تولیدی 
لازم اســت  به فــرم کارگردانی 
متناســب با ژانر پرداخته شود تا 
فیلمی با ساختار محکم و درست 
تولید شود. صفورا در پایان تأکید 
کــرد: ســوم، مخاطب شناســی 
اســت. مخاطب شناســی بسیار 
مهم اســت؛ مــا فکــر می کنیم 
چــه  مخاطــب  می دانیــم 
می خواهــد، امــا واقعیــت این 
اســت که چنین نیست. نیازهای 
مخاطــب، چه مخاطــب ایرانی 
که از دل زندگی روزمره او ناشی 
می شود و چه مخاطب جهانی، 
همه اینها نکاتی اســت که باید 
بــه دقــت فهمیــده و پژوهش 
موجــود  و ضعف هــای  شــود 
در ایــن حــوزه برطــرف شــود. 
هشــتمین دوره جایــزه پژوهش 
سال سینمایی به دبیری  علیرضا 
اسماعیلی ، ۱۰ دی ماه سال جاری

برگزار می شود.

خبر

گفت و گو با محمدعلی صفورا درباره ضرورت بازتعریف نقش پژوهش در سینمای ایران

سینمای ایران بدون پژوهش صنعتی نمی شود
نویسنده،  صفورا،  محمدعلی  صدیقیان:  محمدعرفان 
پژوهشگر، فیلم ســاز و استاد دانشــگاه، با اشاره به 
سابقه شکل گیری رشته سینما در دانشگاه های ایران 
اظهار کرد: رشــته ســینما با توجه به قدمت خود در 
نظام آموزش عالی و آغاز دوره کارشناسی ارشد آن در 
حدود ۲۵ تا ۳۰ سال پیش، امروز حوزه های پژوهشی 
متعددی را در بر می گیــرد و از این جهت، مطالعات 
سینما در ایران نسبت به دیگر رشته های هنری چندان 
نوپا محســوب نمی شــود. او افــزود: پایان نامه های 
کارشناســی ارشــد و حتی دکتری در این حوزه بسیار 
فراوان است و خوشبختانه در شرایط کنونی، علاوه بر 
فعالیت گسترده پایان نامه ها، مقالات علمی- پژوهشی 
متعددی نیز در زمینه ســینما منتشــر شــده است. 
همچنین روند تألیف و ترجمه آثار تخصصی مرتبط با 
سینما نیز در سال های اخیر رونق یافته و به غنای منابع 

افزوده است.


